
 نظام فرهنگی و ارزشی غرب و  )س(امام خمینی
 
 محمد حسين جمشيدي1

«و شرق اراده كند كه در مقابل غرب قيام كند»...    

(1: 81ج  ،8731 ،)امام خميني  

 : چكيده
بشریت عرضه كرد و هویت ما را های جدیدی را به انقلاب اسلامي ایران ارزش

از نتایج  تحول در زاویه دید ما نسبت به غرب و وضعيت جهان معاصربازسازی نمود. 
های ضرورت اتخاذ موضعي متناسب با ارزشاین دگرگوني است. بر همين مبنا 

به ارزشي آن  ـنظام فرهنگي  غرب و در برابرانقلاب اسلامي و هویت ایراني ـ اسلامي 
گردد. امام خميني به عنوان رهبر انقلاب اسلامي و بنيانگذار وضوح آشكار مي

با كليت  از سویيسازد كه رویكردی را نسبت به غرب مطرح مي ،جمهوری اسلامي
موضع انقلابي ما را در برابر غرب ترسيم  یي دیگرو از سو فرهنگ ما سازگار  است

  ةمام خميني چه موضعي را برای جامعاست كه ا پرسش ما این در این مقاله. نمایدمي
 است؟كرده ترسيم  فكری و ارزشي آن ،و نظام فرهنگي انقلابي ما در برابر غرب
ه ب گرایشنفي بلكه  ،زدگيغرب نه تنها رد ،این حوزه رویكرد امام خميني در

و   گرایينيسم، مادهچون اوماهم ،آن یهاشاخصبا توجه به  ،غربفرهنگ 
طرح  و مقابله در برابر رفتار تهاجمي آن و و سلطه محوری گرایيفرد، سكولاریسم

، در این  رویكرد است.بر مبدأ جهان هستي و اعتماد توكل  هویت خودی بااحيای 
مبنا این بر  .حقيقت و تجلي نور است اشراقِ ،حقيقت قدسي و شرق مغربِ ،غرب

گشته و با  نفي خود باز یا فطرت خداگونه و مخموره به خویشتن حقيقيانسان 
 دارد.به سوی كمال و سعادت حقيقي گام برميگرایي غرب

 زدگي، اومانيسم، شرق، بازگشت به خویشتن.غربگرایي،غربغرب، : هاكليدواژه

                                                                 
 Email:jamshidi@modares.ac.ir                        . عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس                           8
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  مسئلهطرح 
برای توسعه و پيشرفت فرا راه بشریت  يمدرن و مدرنيته به عنوان راه خاص ةيش اندیشپاز پانصد سال 

كه نه تنها اقتصاد و  راهي ؛رودبه پيش مي جهان با سرعت در این راه و بخش عمدةمطرح شده است 

تي فرهنگي و تمدني اخلاق و ایمان را باز تعریف نموده و كليّ ،سياست ،كه فرهنگبلامور مادی محض 

این لوكاس  ريبه تعببرنامه و راه و رسم دارد. لذا  هاانسان شئونهمه جانبه را ساخته  است كه برای تمام  

دنيای مدرن نه تنها . (7: 1ج ،8711 لوكاس،) شوديم يدر اروپا تلقّ يمهم فرهنگ يدگرگون کی امر

بخشيده و سلطه و هژموني نيز كه بدان حقانيت بلداند ن ميآاین فرهنگ را برساخته و خود را منادی 

در پروتكل صهيونيسم كه یكي از نمادهای مهم  كوشد.و برای تحقق این امر مي طلبدجهاني آن را مي

 غرب و نگرش مدرن است چنين  آمده  است:

با دقّت و به  هاملّت انيرا از م ياشخاص ستیبايخود بر جهان مة طريحفظ س یما برا
خدمت داوطلبانه به ما  یكامل برا يو آنها آمادگ ميصورت حساب شده انتخاب كن

 .(12: 8731)واعظي،  داشته باشند...

جهان مغرب زمين یا غرب  ،محل پرورش و شكوفایي این اندیشه و نگرش ،جایي كه زادگاهنآاز 

. حركت اندیشه مدرن  باشدنيز غرب ميدار این فرهنگ خاص و جایگاه اصلي آن لذا داعيه ؛بوده است

 مواجهه و برخورد ما با غرب جدید یا همان فرهنگ مدرن را به دنبال داشت. مسئلة به  سوی شرق عملاً

اهميت این امر را خاطر نشان ساخته و  ،از پيش هاما با دنيای مغرب زمين و دید آن ةهرچند مواجه

 تبا توجه به تحولا اما باره واداشته است؛بسياری از اندیشمندان و محققان را به اندیشه و پژوهش در این

روابط  ةو گسترش عرصاز یک سو  هاویژه در عرصه  ارتباطات و فرهنگ و رسانههب جهان معاصر

جهاني كردن جهان از  طرحگردد. افزون مي مسئلهروز بر اهميت این روزبهاز سوی دیگر الملل بين

به عنوان ویژه ایالات  متحده امریكا  هزاویه دید اقتصاد و سياست مورد باور اندیشه مدرن و غرب ب

افزوده  است.  مسئلهمدرن  و مكتب ليبراليسم نيز بر اهميت این  ةاندیشپرچمدار نماینده قدرت غرب و 

سرزمين ما قرار دارند،  ایالات متحده امریكا بر افغانستان و عراق كه در همسایگي ةهمچنين سلط

 ، فرهنگي ونمایندگان فكریزیرا امروزه  ؛سازدرا بيش از پيش آشكار مي مسئلهتوجه با  این ضرورت 
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های خود نگرش توسعه ها و، در كنار مرزهای ما به تحقق اهداف، آرمانو اندیشه  مدرن سياسي غرب

اند كساني كم نبوده ،ورزی و نگرش، در بعد اندیشهنيز  مشغول هستند. در ميان رجال علمي و سياسي ما

 .اندما تأكيد داشته ةضرورت تحقق و گسترش این سلطه بر جامع ،فكری غرب ةكه بر برتری و سلط

 نگارد:خود مي رساله دفتر تنظيماتبرای نمونه ميرزا ملكم خان در 

توانيم و نه باید از پيش گویم كه ما در مسائل حكمراني نه مي... من همين قدر مي
خود قرار بدهيم یا  را سرمشق« فرنگستان»خود اختراعي نمایيم. یا باید علم و تجربه 

 (.88-80: 8713 ،)ملكمباید از دایره بربریگری خود قدمي بيرون نگذاریم 

بمب تسليم به  فرنگي را در این محيط در اندازیم »یاد كرد: از رجزهای تقي زاده   توانهمچنين مي

این در حالي است . (18: ببي تا  ،)شریعتي «و منفجر كنيم و بالاخره از فرق سر تا ناخن پا فرنگي شویم

زدگي را غرب رهایي ازنفي غرب و  مسئله، بسياری از اندیشمندان بزرگ ما چنين نگرشي در مقابلكه 

اند. برای را مطرح نموده« بازگشت به خویش» مسئلهبرابر آن  مطرح ساخته و دربه مثابه یک بيماری 

 گوید:زده ميجلال آل احمد در وصف غربنمونه 

مملكت است پا در هواست.  یدستگاه رهبر یاز اعضا یكه عضو یازدهآدم غرب
آب. با عمق  یبر رو يدرست همچون خاشاك ایاست علق در فضا،  یذره گرد

رابطه با گذشته و ياست ب یزيچ ..است. دهیرا بر هااجتماع و فرهنگ و سنت رابطه
است بر  ينقطه فرض کیبلكه  ستيخط ن کیدر  یا. نقطهندهیاز آ يدرك چيهيب

 .(818: 8718آل احمد، ) همان ذره معلق نيدر فضا. ع يحت ای. یاصفحه یرو

 گوید: ميچنين غرب و ضرورت نفي آن  ةدربار نيزشریعتي 

خوانم... گریزم و به بازگشت به خویش ميمن كه از غربت وحشتناك غرب مي
از سر نيز « بازگشت به خویش»شناختن نيست و دعوتم به نوحشت من ناشي از 

ي نيست، وحشت از تبدیل یک روح شرقي است به یک یگراپرستي و گذشتهكهنه
 .(821-818: الفبي تا  )شریعتي، ...هيكل امریكایي
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این در حالي است كه زاویه دید ما نسبت به غرب نيز در صور گوناگون تجلي یافته است. گاه 

ایم را پيشه خود ساخته« غرب ستيزی»گاهي  .ایمگشته« زدهغرب»داشته و زماني دیگر « تمایل به غرب»

دو دهه  حداقلایم. به لحاظ تاریخي رو آورده« ستایيغرب»و دوراني دیگر به « غرب گریزی»و زماني 

گرایي بر اذهان بسياری از رجال فكری و تمایل به غرب یا غرب ،مشروطيت شروع نهضتپيش از 

در بهمن  انقلاب اسلامي پيروزی دگي آغاز شد كه تازسياسي ما سایه افكند و پس از آن دوره غرب

ستيزی )تقریباً تا پایان جنگ تا چندسال پس از پيروزی انقلاب غرباز آن پس ادامه یافت.  8723

ولي پس از آن  ؛ساختيمخود  غرب گریزی را شعار مدتي ،و به دنبال آن (تحميلي رژیم عراق بر ایران

 رو آوردیم.و غرب گرایي  به ستایش غرب كم و بيش دیگر بار

روندی تصویر كرد. آیا دگرباره با حركت و ای روشن را در برابر چنين توان آیندهنمي در نتيجه

ویژه در ابعاد فرهنگي و هب گرایيغرب ،ها در جهان معاصرتوجه به توسعه ارتباطات و تحول فرهنگ

پيش رود همين گونه به گر این روند زدگي به سراغ ما نخواهد آمد؟ آیا اغربدر نهایت  و ،سياسي

خواه  خواسته  یا  ،اگر چنين  شودكشيده نخواهيم شد؟  هویتيیا بيدیگر  مجدداً به سوی هویتي

 های آن نخواهد بود؟ما و حفظ ارزش ةآیا خطری بزرگ در راه استقلال جامع ،ناخواسته

این  نياز به شناخت غرب از  یابد واست كه تعيين موضع ما در برابر غرب اهميت مي گونهاین

 پس ما  دیگر و اقتضائات هویتي و نيز زمانه از سوی سوم دارد. يدیدگاه اندیشمندان ما از سویو  سویک

. اما برای ای تعيين كنيمو لغزش اندیشه اعوجاجو موضع خود را بدون  حق داریم دست به گزینش بزنيم

تر، علاوه، آگاهي و شناخت نيز هرچه انسانيبه است. ضروریگزینش و انتخاب، آگاهي و شناخت 

 انتخاب موضعتواند ما را در باشد بهتر مي هماهنگ  با هویت خودی و خویشتن خویش ماتر و پيراسته

و نظام یعني موضع ما در برابر غرب  ؛مسئله . از همين روی در این نوشتار مختصر به بررسيكندیاری 

این  ،اصلي ما در این نوشتارپرسش  پسپردازیم. امام خميني مي منظراز ای و ارزشي فرهنگي، اندیشه

و چه موضعي را در  شتهدا و نظام  ارزشي غرب فرهنگ مدرناست كه امام خميني چه نگرشي نسبت به 

 ؟كرده  استقبال آن اتخاذ 
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 مبنای نظری و مفهومی 

 . تقابل نگرشی و فرهنگی 1

فرهنگ مدرنيته یا فرهنگ تجددگرایي است  ،در مغرب زميندر این  تردیدی نيست كه فرهنگ غالب 

تدریج  هویژه سه مورد اول از رنسانس به بعد بهرومي، یهودی و مسيحي ب ی یوناني،هاكه با تكيه بر ریشه

فرهنگ آكسفورد شكل گرفته و در جوامع  غربي به  صورت  خاص رسوخ  یافته  است. این است كه 

شده و  يسنّت یافكار و آرا نيكرده كه جانش يتلقّ ينینو یهاشهیو اند هاهويرا به مثابه ش سميمدرن

است  نیجوانب مرتبط با د ژهیبه و ،يانسان غرب يو جمع یفرد اتيح یهاجنبهة مشتمل بر هم

(Hornby,1980:750). ط ی دیگر جهان  نيز این  نگرش كم  و بيش تبدیل به  فرهنگ مسلّهادر بخش

نظر و رهبر برجسته و متكلمي صاحب یشمندیبه مثابه اند ينيامام خمما  ةجامعگشته است. اما در 

آن  ةین شاخصترمهمكه شاید  ،در جهان معاصر ياسلام یگذار نظام جمهوررانيانقلابي بزرگ و بن

را مطرح   یو پيروانش در قالب انقلاب اسلامي و جمهوری اسلامي طرح دیگر ستيزی بود،غرب

. به اشدكننده داشته بنييتع يموضع ما نقش نييتواند در تعاو در مورد غرب مي اهلذا دیدگ ؛ساختند

مسلط غرب در دوران  ةتوان نگرش امام خميني و انقلاب اسلامي را نگرشي در برابر اندیشمعنایي مي

ت ویژه كه انقلاب اسلامي و حركبه ؛فردگرایي و اصالت نفع مبتني استاومانيسم، معاصر دانست كه بر 

 شود.زدگي و فریفتگي در برابر غرب محسوب ميمقابله با غربخود  ،امام خميني به نوعي

اجتماع و سياست بازگرداند و آن را  ةاسلام را به عنوان مكتبي زنده، پویا به صحن در این  ارتباط او

مطرح ساخت. اسلامي كه امام  وتجدد گرایي غربفرهنگ به عنوان یک مكتب رهایي بخش در برابر 

و به او نشان داد كه در  گير شده را به خود آوردخميني نماینده آن بود، انسان بریده از آسمان و زمين

چگونه « اصالت تمایلات نفساني»و « اومانيسم» اندیشهفن و تصرف در طبيعت و غلبه  ةعصر سلط

ط گردد. به نظر امام خميني بر نفس خویش نيز مسلّبر پای خود بایستد و  نه تنها بر ماده كه تواند مي

 :غربيان و تجددگرایان
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ها را با نگرند... و ارزش... با دید مادی و محاسبات غلط به این پدیده الهي مي
كنند... های زیر ستم ميجویي و استضعاف ملتدیدهای مادی خود، خلاصه در سلطه

 (.11: 81ج ،8731 خميني، )امام

 صورت يفرهنگ غربفن آورانه و پيشرفت تكنولوژی، تحولات  ليدر جهان معاصر به دلبه علاوه، 

 نیچون ابه تعبير جلال آل احمد  .است و تكنيک نيكرده كه ملازم با ماش دايپ دیجد یيو محتوا

ورود  باشد، یكه از فرهنگش خبر ستين یخبر نيفرهنگ بر شرق غلبه كرده و در شرق هنوز از ماش

در فرهنگ شرق اغتشاش و  د،یآيم شيغرب پ یو اقتصاد ينظام ةدنبال غلببه كه  دیفرهنگ جد

 .(13-11و  27-21: 8723)آل احمد،  است يزدگاز غرب یگریمفهوم د نیكند، و ايم جادیاختلال ا

 یكه برا یدانست، افراد تيانقلاب مشروط یهاتوان پس از ساليرا م رانیدر ا يزدگآغاز غرب

محو تمدن غرب شده و به تبع آن  هنيبه خارج از كشور رفته بودند پس از بازگشت به م ليتحص

 .(32-33: 8718 ،ی)نقو كنند ونيزاسيمدرن ندیوارد فرا يغرب یرا به سبک كشورها رانیخواستند ا

 ينوع يرانیاز روشنفكران ا يبرخ نيدوم در ب يجنگ جهان انیپس از پاهرچند در مقابل این جریان 

انقلاب اسلامي ایران  به رهبری امام خميني اما  ؛(11: 8733 ،ی)بروجرد قاد از غرب شكل گرفتانت

و به  ههای پذیرفته شده در فرهنگ غرب را زیر سؤال بردها، معيارها و موازین و ارزشاصول، شاخص

را مطرح ساخت. این انقلاب، در عصر  ()صمحمدی اسلام های متعالي نشأت گرفته ازجای آنها ارزش

خواه بخش و عدالتترین قيام رهایيبردگي جمعي از ملل محروم، در برابر غرب نه تنها انگيزه مردمي

بود  مسئلهساز دوران گشت و همين شد كه با آزادسازی نيروهای قدرتمند دروني جامعه ایراني، شگفتي

 دنبال آورد. كه چالش تمدن غرب با انقلاب اسلامي را به

 
 غرب شناختما و  .2

ارادی  انساني و كه امری ،توان قدم گذاشت و انتخابدر هيچ راهي نميآگاهي بدون مسلمّ است كه 

یا كميل ما : »فرمایديخطاب به كميل م ()ععلي منانؤامير مگيرد. است تنها در سایه آگاهي صورت مي
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ای كميل هيچ حركت و  :(. یعني113: 33ج  ،8183 ،)مجلسي« من حركه الا و انت محتاج الي معرفه

 تلاشي نيست مگر اینكه تو نسبت به آن نيازمند شناخت باشي.

، این است و تعيين مواضع ما در برابر آن اصلي در اینجا چگونگي مواجهه ما با غرب مسئلةپس اگر

 مسئلهابعاد مهم این  بنابراین، یكي از كار بدون آگاهي از ابعاد فرهنگ غرب و مدرنيته ممكن نيست.

 موضع گيری مامواجهه و  ،شناخت غرب است، هرچند شناخت ما و شناخت نحوه و چگونگي برخورد

یا 1اكسيدانت واژهاز آن با  معمولاًكه  یا غربي شدن یا غرب شناسي غرب مسئلةنيز حائز اهميت است. 

به معنای شرق، شرقي شدن یا  4و آریانتاليزم 3مقابل آریانتنقطه شود و در یاد مي 2اكسيدانتاليزم

 دارای ابعاد گوناگوني باشد.تواند شناسي قرار دارد، ميشرق

یعني به  صورت خاص اروپا و  ؛مورد نظر قرار داد توان غرب را از منظر جغرافيایيمي گاه .8

 بالتبع  امریكا؛

 غرب یه  مفهوم جوامع پيشرفته  به  لحاظ تكنولوژی و اقتصاد؛ .1

 ای تاریخي از یونان تا اروپا و آمریكای شمالي؛، یعني پدیدهتاریخي ب به مفهومغر .7

 . مي دهنداز لحاظ دستاوردهای آن مورد بررسي و شناخت قرار  غرب را گاه  .1

 یا از نظر اقتصاد و ...، شناسي سياسيجامعه ،نظر دانش سياستمرا از  غربتوان همچنين مي .2

 وجه قرار داد. مورد ت (یعني از بعد خاص علمي)

، مفهومي و كليّ يشناختمثابه  یک  فرهنگ، یعني   ةشناخت  غرب از منظر فرهنگي و ب .1

ای و به طور كلي های فكری و اندیشهشناختي كه متوجه چيستي، ماهيت غرب، مباني و بنيان

 بيني آنان است. نگرش و جهان

                                                                 
8  .  occident 

1. occidentalism 

7. ariyant  

1. ariyantalism 
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تا این گام برداشته نشود را كه چ ؛كردتكيه شناخت یعني ين گام اول هبدر اینجا بنابراین، امام خميني 

غربيان و طرفداران آنها با جلوگيری از  ،گردد. به نظر ایشانهای بعدی غيرممكن ميگام برداشتن

 شوند.مي انغرب، مانع شناخت صحيح ما از آن ةاندیشيدن ما دربار

پيشرفته و به  ،ادیاقتص و در اصطلاح عام منظور از غرب، بخشي از دنياست كه از لحاظ صنعتي

های غرب بخشي از جهان امروز است كه با شاخص نيز، معنای سياسيیافته است. در اصطلاح توسعه

گردد؛ یعني اروپای غربي بالا مشخص مي ةپيشرفت صنعتي، توسعه اقتصادی، تكنولوژی و درآمد سران

توان شامل ژاپن، روسيه، تر، جهان غرب را به لحاظ موضوعي ميو امریكای شمالي. در بعد وسيع

 هایي از اروپای شرقي دانست. اسرائيل و نيز بخش

، غرب نه یک موقعيت جغرافيایي یا صنعتي یا نگرشي مفهومي اما باید دانست كه  از بعد فرهنگي و

نگری و تكنولوژیک، بلكه یک مكتب با نحوه تفكر، نگرش و كنش تاریخي خاص خود است. جهان

)ریفيكين و هوارد « دید مكانيكي»ی اومانيستي و سكولار و دیدِ حاكم بر آن نگرجهان ،این مكتب

گرایي، سودگرایي، ليبراليسم و اصالت فرد اساس این گر، تجربه( است. عقل محاسبه13-71: 8731

داری و نظام ليبرال دهد. حاصل چنين بينشي امروزه فرهنگ و ایدئولوژی سرمایهمكتب را تشكيل مي

دهد كه در معنای عام ستون اساسي بنای غرب را اومانيسم تشكيل ميدر این  ميان ست. دموكراسي ا

  .نگر استهای او، آن هم انسان مادیتمایلات و خواست ،همان اصالت دادن به انسان

بنابراین نگاه ما در این نوشتار نگاهي مفهومي و هستي شناسانه به غرب است و غرب را یک مكتب 

عقاید و ایدئولوژی خاص خود است و بنيان آن را اصالت بشر شكل  ،نگریرای جهاندانيم كه دامي

 دهد.مي

بریم كه ... اگر ما بتوانيم اقوال مشاهير فلسفه و ایدئولوژی غربي را تحليل كنيم، پي مي
مرجع همه آنها اصول مذهب اصالت بشر است؛ یعني نویسندگان رنسانس و 

اند به ایشان خواستهمنورالفكران قرن هجدهم، كه منورالفكرها و روشنفكران ما مي
 (.88تا: بي ،)داوری اردكانيتأسي كنند 
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جهاني شود كه محور آن را نگرش مادی و اینواحد دیده مي يفرهنگ ةدر این نگرش، غرب به مثاب

دهد، نه جوامعي كه برجستگي آنها صنعت و تكنولوژی است و هركدام از سكولاریسم تشكيل مي یا

تي، تمام این جوامع در نگرش سكولاریس زیرااسي و اجتماعي خاص خود را دارد؛ آنها نظامي سي

جهاني، سودطلبي و فردگرایي مشترك هستند و از این لحاظ تفاوتي ميان امریكا با این گرایانه،ماده

گيری ما تواند جهتاروپا  یا ژاپن و ... وجود ندارد. شناخت غرب بدین معنا و از این منظر است كه مي

معنا از دید امام   نیغرب به  ارا در برخوردها و مناسباتمان با غرب تعيين كند و معنا ببخشد. شناخت 

زدگي از نگاه او این است كه مانع های غربنای اساسي است و به همين دليل یكي از زیامسئلهخميني 

 گردد:تفكر ما در مورد غرب مي
شود چي است، تفكر در قدر از او تعریف مياصلاً تفكر در اینكه این غرب كه این

كنند با ها چه ميگذارند تفكر هم بكنيم كه آن غربينمياند. این )را( هم ازمان گرفته
 (.10 :1ج ،8731 ،يني)امام خمبشر... 

 

 .امام خمینی و مفهوم غرب 3

به كار برده است. از این كاربردها  تكرار های غرب، غربي، و ... را بهخود، واژه آثارامام خميني در 

كار به پيشرفته و صنعتيرا در مفهوم جغرافيایي و گاه به عنوان ممالک  غربگاه  وكه ا آیددست ميهب

ای است كه به وضوح ها در عبارات به گونهكارگيری واژهولي در بسياری از موارد نحوه به .برده است

نه معنای جغرافيایي و نه به مثابه یک موضوع اقتصادی، سياسي و  غربتوان فهميد كه منظور امام از مي

زماني كه  ،عنوان مثالاست. به یا جهان نگری بلكه به مثابه یک نگرش و یک مكتب ؛تماعي استاج

 ، بيشتر به غرب موضوعي توجه دارد:گویدميامام از وابستگي اقتصادی یا صنعتي سخن 

صنعت ما یک صنعت وابسته به غرب است و ایران را به صورت یک كشور 
ما را نابود كرده است. تمام معادن زیرزميني و مونتاژكننده درآورده است. كشاورزی 

 خميني، )امام رو زميني ما، یعني جوانان عزیزمان را در اختيار غرب قرار داده است

 (.822: 88 ج ،8731
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كننده این است كه كشور ایران به صنعت و اقتصاد غرب سخن از وابستگي صنعتي و اقتصادی، بيان

اند بخشي از صنعت خود را در قالب صنعت مونتاژ و كرده سعي (وابسته است و غربيان )ممالک غربي

تكميلي در كشور ما ایجاد كنند. مدیریت عمده در این نوع اقتصاد، مدیریت غربيان است نه مدیریت 

  افزاید:در ادامه این بيان نيز ميلذا  ؛ایرانيان

ه ایران را طرفدار شاه، ایران را از نظر سياسي در موضع امریكا قرار داده است و هميش
 (.822: 88 ج ،8731 خميني، )امامظالمان و مستكبران قرار داده است 

به غرب موضوعي نظر دارد كه سردمدار آن امریكاست، اما در عين حال  ،يبياندر چنين  هرچند او

جه توان گفت تويس آنها امریكا، مأگرایي این جوامع و در رو استكبارمداری با تكيه بر دو اصل ظلم

 طوركليه. بمداری و استكبارگرایي استط ظلمبه عنوان مكتبي با نگرش مسلّدر اینجا امام به غرب 

توجه عمده و اساسي امام خميني به غرب، توجه موضوعي نيست بلكه او در بسياری از بيانات و 

دهد. ميهای خود غرب را در قالب مفهومي و به مثابه یک جهان نگری كلي مورد توجه قرار نوشته

 گوید:برای نمونه مي

های طولاني زیر بار غرب بودیم ... اصلاً قلوبمان قلوب غربي است متبدل ما سال
 (.770: 1 ،ج8731 خميني، )امامشدیم به یک انسان غربي 

یا « مكتب اسلام»آنچه در برابر غرب مطرح است  ،امام در نگاه در اینگونه موارد ،به علاوه

 فرماید:ميایشان  باشد، نه كشورهای مسلمان یا جهان سوم. مي« بيني اسلاميجهان»

های طولاني زحمت و مشقت بكشيم تا از فطرت ثاني خود متحول شویم و ما باید سال
سان غربي به انساني تنها مقصدمان تحول ان ...خود را بيابيم و روی پای خویش بایستيم 

  (.701-780: 82ج  ،8731امام خميني، )اسلامي باشد 

. ای فرهنگي و نگرشي استلهمسئكه  است« انسان اسلامي»به « انسان غربي»سخن از تحول  در اینجا

بلكه در سرزمين  كندزندگي نمياین انسان غربي در غرب جغرافيایي  ،به زعم امام خميني علاوههب

غرب نگرش خاص به انسان و جهان است و هركس كه این در اندیشه  امام خميني  ،بنابراینماست. 

ها نيز غربي هستند، زدهگرایان و غربنگرش را بپذیرد و بدان باور نماید، غربي خواهد بود. غرب
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دگي كنند در ایران زنخواه گونه كه منادیان غرب و حاميان ليبراليسم و اومانيسم نيز غربي هستند، همان

بارها مطرح « نه شرقي، نه غربي»در سرزمين دیگر. این معنا را امام خميني در مورد شعار معروف خواه 

 برای مثال مي فرماید:ساخته است. 
ما، شعار اصولي انقلاب اسلامي در جهان گرسنگان « نه شرقي و نه غربي»آری، شعار 

عهد كشورهای اسلامي و و مستضعفين بوده و ترسيم كننده سياست واقعي عدم ت
كشورهایي است كه در آینده نزدیک و به یاری خدا اسلام را به عنوان تنها مكتب 

ای هم از این سياست عدول نخواهد شد ... و پذیرند و ذرهبخش بشریت مينجات
كسي گمان نكند كه این شعار، شعار مقطعي است كه این سياست، ملاك عمل ابدی 

مي ما و همه مسلمانان سرتاسر عالم است. چرا كه شرط ورود مردم ما و جمهوری اسلا
به صراط نعمت، حق برائت و دوری از صراط گمراهان است كه در همه سطوح و 

 (.781: 10: ج 8731 خميني، )امام جوامع اسلامي باید پياده شود

دیگری درواقع  در این نگاه  دو صراط مطرح است: یكي صراط گمراهان یا همان نگرش غربي و 

در برابر « راه مستقيم»عنوان در جایي دیگر، امام از مسير انقلاب اسلامي بهصراط نعمت یا راه  اسلام. 

كند. این راه و مسير مستقيم همان راه و یاد مي یا همان غرب یه معنای كلي آن  و راه غربي 1راه شرقي

 روش انبيا و فرهيختگان الهي است:

شد، از قبل از بدو انقلاب كه شالوده انقلاب ریخته مي ایران از همان بدو انقلاب و
 خميني، امام)مسير، مسير  انبياء بوده، مسير، مسير راه مستقيم نه شرقي و نه غربي بود 

 (.813: 82ج  ،8731

                                                                 
ماركسيسم و مكتب ماتریاليسم است كه در بنيان  تفاوت اساسي با اومانيسم غربي ندارد. . در اینجا منظور از راه  شرقي راه   8

بلكه  هردو انسان را مادی مي بينند و لذا یک  راه  بيش نيستند. اما كاربرد آن مفهومي رایج  است كه  در زمان امام خميني 

در بسياری از موارد شرق آنچه رایج بوده  است  بر مبنای امام يگاه هرچندلذا  شد.بر نگرش ماتریاليستي اطلاق مي

 سوسياليسم را از غرب ليبراليسم جدا دانسته است و این دو را با هم آورده است.
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چيستي یا  ،ماهيت هر چيز منظور از  .آنچه در این  شناخت مورد نظر است همانا ماهيت  غرب است

در اغلب موارد شناخت . كندتعيين مي را  ذات و هویت آن یعني آنچه كه ؛آن است حقيقي هویت

كه عامل تمایز یک پدیده از سایر  گيردصورت ميهایي ها و ویژگيبنيانماهيت و هویت از طریق 

اساسي، فلسفي و مباني های بنابراین برای شناخت ماهيت و حقيقت غرب باید ویژگي شود.ها ميپدیده

  آن را مورد بررسي قرار داد. هدهندتشكيلادی نظری و اعتق

منظور از غرب، غرب صنعتي یا صنعت و تكنولوژی و فناوری غربي و مدرن ، در نتيجه در این نگاه

. پس درست  است كه  هستندغرب مدرن  ةصنعت و تكنولوژی نيز خود ابزار سلط زیرا كه ؛نيست

اما حساب این  ابزار  از خود   ؛تواند خودش باشدميتوانست و نب مدرن  بدون  این  تكنولوژی نميغر

تدریج خود عامل ههای دیگر به  بردگي غرب در آمده و بغرب جداست. چه عين  طبيعت و انسان

صنعت و   ،فناوری ،توسعه و گسترش این  بردگي شده  است. این  است كه در خصوص تكنولوژی

نه   ،استفاده صحيح و غيراستكباری از آن است، و آناست  گونه دیگرنگاه و موضع ما ، فنون غربيان

  نفي یا طرد آن. 

بر همين مبنا غرب همان غرب فرهنگي و ارزشي است كه  در قالب مدرنيته و به  مثابه  یک  نظام  

و مباني اوليه   هاپایه .فكری و  فرهنگي در طول تاریخ  دوران  مدرن  شكل گرفته  و ایجاد شده  است

یا  بينش مادی ،سكولاریسم سيانتيسم، ،گرایياومانيسم، عقلاین  نظام  فرهنگي را اصولي چون 

تشكيل  امپریاليسم و، استكباریت طلبيسلطهناسيوناليسم، گرایي، جهانگرایي، طبيعت، گرایيماده

 دهد.مي

گویيم كه در ویت و حقيقت غرب ميلذا در این  مقال با توجه  به  اهميت این مباني در ساخت ه 

در  بر همين اساسگرای امام خميني غرب همان  اصول و مباني فرهنگي و ارزشي است. نگاه  معنویت

ری در تعيين تآن مباني كه نقشي اساسي ترینبه مهم ،مباني غرباز ميان این  اصول و  اختصاراینجا به 

 كنيم.امام خميني را در مورد آنها بيان ميدیدگاه و  پردازیمهویت و ماهيت غرب مدرن دارند مي
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 ی هویت غرب مدرن هابنیان
 اومانیسم یا اصالت انسان .1

را اومانيسم یا ایمان راسخ به قدرت و مقام انساني یا مدرنيته شالوده اصلي و چهره بنياني فرهنگ غرب 

اومانيسم به یونان باستان ــ دوران پيش ة دهد. ریشو تمایلات او تشكيل مي هاو اصالت دادن به خواسته

)آشنایي با مكاتب و اصطلاحات « در آنجا خدایان رقيب انسان هستند» .گرددسقراطيان ــ باز مياز 

(. این نظریه در رنسانس به شكل جدیدی مطرح شد و با تكيه بر 1-7:  8730،عقيدتي و سياسي

ای گردید كه بعد مادی بشر را معيار و ارزش هر نفسانيات و تمایلات انسانيِ صرف تبدیل به فلسفه

در اومانيسم انسان بریده از آسمان و معنویت و دارای نيازهای طبيعي و  ،به عبارت  دیگرداند. امری مي

 گنون:رنه تصنعي معيار همه چيز است، به بيان 

درواقع منظور از این واژه این بود كه همه چيز را محدود به موازین بشری محض 
 (.81-10: 8711)گنون،ازند و ... به بهانه تسلط بر زمين از آسمان روی برتابند س

كننده بعد وانهاده نفسانيت انسان نيست و نفسانيت بيان پذیرش اصلبنابراین بنيان اومانيسم چيزی جز

ق هستي آل مطلیا  ایدهو رهاشده انسان از معنویت و تعالي است كه انسان را از نيروی معنوی جهاني 

داند. نفسانيت بيانگر بعد غيرمتعالي وجود انسان است كه تحت فرمان عقل متصل به حق مستقل مي

در مقابل بعد معنوی و روحاني وی قرار دارد.  پس ؛سازد و بسنيست و تنها او را بر طبيعت مسلط مي

در مورد   شریعتي .دهدمي یوو به همه چيز انسان بعد مادی و دني ،این بعد از انسان به دنيا تعلق دارد

 : گویداومانيسم به  معنای غربي آن مي

ها یک بشریت موهوم دروغيني كه وجود ندارد. اصالت بشری یعني شركت همه ملت
در یک معني، در یک حقيقت یعني شریک شدن انساني كه دستش خالي است با 

 (.13: 8731 ،)شریعتيدار... اصالت انسان غربي... انسان سرمایه

 «انسان، خداوند، انسان است یبرا» كرده: انيگونه بنیا یشتريفوئر باخ آن را با صراحت ب 

 . (71: 8717زرشناس، )
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نگری توحيدی برخاسته از آیين جهان دارای امام خميني به عنوان یک عالم دین و ،در مقابل

انسان مظهر سایه و  ،اماممحمدی نگرشي كه از انسان دارد كاملاً با اومانيسم متفاوت است. در بينش 

خواه است. خواه و عدالتآشنا، حقيقتخليفه خدا بر روی زمين است و دارای فطرتي خداآشنا، حق

و  (1)سجده: «وحِهِمنِ رُ هِيفخَ فِوَ نُ» و به  تعبير قرآن انسان مركب از دو بعد وجودی یعني عنصر ملكوتي

است و این دو  (11حجر:) «نَ منِ صلْصلٍ مِّنْ حَمإٍَ مَّسنُونٍاخَلَقْنَا الانسو لَقدَْ »به  بيان  قرآن:  عنصر مادی

 گوید:ميانسان این نوع نگاه به از هم جدایي ندارند. امام خميني در بيان 

هر مكتبي را به استثنای مكتب اسلام كه ملاحظه كنيد ... انسان را حيوان تصور كرده 
وردن و خوابيدن است، منتهي بهتر خوردن است، یک موجودی كه )كارش( همان خ

و بهتر خوابيدن... انسان مراتب دارد... اسلام برای این انساني كه همه چيز است؛ یعني 
از طبيعت تا ماورای طبيعت تا عالم الهيت مراتب دارد، اسلام تز دارد، برنامه دارد... 

 (.1: 1،ج8731 خميني، )امام

تعالي، معنویت و جدا شدن او از آسمان و تعاليم آسماني مبتني حق گرداني انسان ازروی او علاوههب

طلب است. جو و كمالفطرتي كه كمال ؛داندنوعي انحراف از فطرت حقيقي انسان مي ،بر وحي را

كه امام بارها بر آن تكيه و تأكيد دارد، درست نقطه مقابل نظریه اومانيستي غرب « نظریه فطرت» بنابراین

 (.102-101: 81 ج ،8731 خميني، امام) گيردقرار مي

و رشد و روحاني اوست  كمال انسان كمال معنوی ،در نگاه امام  خميني بر عكس نگرش اومانيستي

انسان كامل را جانشين خدا در زمين و محل  پس است؛ حركت در مسير توحيد و حنيفيت و فطرت وی

انساني نيست كه در . متعالي و خداگونه استداند. انسان كامل از نظر امام تجلي صفات حق تعالي مي

 ؛زیدخورد و خوب مياندیشد، خوب ميكند، خوب ميهای خود خوب اراده ميجهت تأمين خواسته

 بيند:ای است كه حق خود را در آن ميهآیين ؛بلكه او كتاب خدا و مثل اعلای اوست
انسان كامل از آنجا كه كون جامع و آیينه تمام نمای همه اسماء و صفات الهيه است... 
همان كتاب الهي است...  و مثل اعلای الله است... اوست كه به صورت حق تعالي 
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-873: بي تا ،... )امام خمينيآفریده شده است و كليد باب معرفت خدای تعالي است

871.) 

امام   ةدر اندیشاومانيسم كه به معنای اصالت دادن به تمایلات و نفسانيات انسان است  بنابراین

تأمين زندگي  و همچنينلط بر آن تسزیرا هرچند او را در كشف قوانين طبيعت و  ؛مردود استخميني 

صرفاً وجود مادیِ محض  ،كندنميمعنویت او را تأمين كه ولي از آنجا  ،سازدمادی و رفاهي موفق مي

القامت نيست و دارای بعد معنوی، روحاني، متعالي در حالي كه انسان حيوان مستقيم .برای او قائل است

زیرا این امر  ؛تواند ایجابي باشدبر این مبنا موضع ما درخصوص اومانيسم غربي نمي و خدایي نيز هست.

رفتن بعد معنایي و رواني او و در نتيجه گرفتار شدن در نادیده گ به معنای تک بعدی دیدن انسان و

 گرایي است.ماده

 

 عقل گرایی اومانیستی .2

ها و امور باشد؟ نگرش اومانيستي بر این باور است تواند معيار همه ارزشچرا انسان مي حال باید دید

عقل در  عقلاني است.یعني موجودی  ؛تواند سود را از زیان تميز دهدكه انسان صاحب عقل است و مي

نگرانه شده است. به بيان گری سودنگرانه كه جایگزین تعقل انساننگرش غربي برابر است با محاسبه

 جان رالز: 
مفهوم عقلانيت باید حتي المقدور به معنای خاصي باشد كه در تئوری اقتصادی است، 

 ،)سریع القلم.. یعني اتخاذ مؤثرترین ابزار برای رسيدن به اهداف معين تفسير شود.

8711 :81-82.) 

 بيني غرب است:جهان بيانگرخود  ،نگرش به عقلة این شيو

گرانه با حيات و محيط زندگي ... خود یک نوع جهان بيني است كه برخورد محاسبه
ها نسبت به دوره وسطایي پدید ها و واكنشدر طول چند قرن در اروپا به دنبال كنش

 (.Rawals 1971: 14 ) آمده است
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است كه پس از « یعصر روشنگر» ایو جدید  یيگرافرزند دوران عقلدرواقع مدرن،  تيعقلان

این عقلانيت از یک سو تقليل عقلانيت . (11-38: 8731 باربور، ر.ك.:) رنسانس در غرب رخ نمود

تصرف  هدفش صرفاً عقل مدرن ،دیگر يو از سویاست سنجش سود و زیان  و گریانساني به محاسبه

بر انسان مدرن و  انياتآشكار نفس طرهيس . عقل مدرناست عتيبر طب یيجولايو است ايدر دن

علاوه عقلانيت در هب؛ و محور آن قرار داده است ينسان را مالک الرقاب هستااست كه  شیسكولاراند

 این  نگاه غير دیني است. به  بياني:

هم  ينید ست،ين ينیچه ضد داست كه اگر  ينید ريقصه عقل غ م،یزقصه سكولار 
 .(87: 8731)سروش، ستين

دانند، گری و تشخيص سود از زیان ميامام خميني عقل را آنگونه كه غربيان به مفهوم محاسبه

عقل به این معنا كه صرفاً سودنگر است با دیدگاه امام خميني در باب عقل و بنابراین داند. نميهرگز 

گيرد و توانایي رام ساختن قوای از غيب بهره مي ،پيوند دارد و معنویت انساني كه با خداوند)خرد 

راه رهایي و رسيدن  ،زیرا عقل عامل عبودیت انسان ؛كاملاً متفاوت است( را داردانسان سركش نفس 

ترین عامل تمایز انسان از غيرانسان و انسان كامل از انسان ترین و برجستهكمال و مهم ،انسان به سعادت

اى است كه به حسب آن قوه عاقله، یعنى قوه روحانيه» نویسد:برای نمونه امام خميني مي ص است.ناق

)امام خميني،  «ذات، مجرّد و به حسب فطرت، مایل به خيرات و كمالات و داعى به عدل و احسان است

8733 :18) . 

  در مورد محجوب نبودن عقل به طبيعت و آثار آن مي فرماید: همچنين
چون عقل به حسب فطرت ذاتيهّ مخموره خود، محتجب نيست، و حجاب از رجوع 

باشد؛ از این به طبيعت است كه شجره خبيثه است، و آن در عالم تنزّل، شجره مَنهيّه مى
امام خميني، ) دارد جهت، به حسب فطرت اصليه خود، معرفت فطرى به حق تعالى

8733 :870). 

ماده، به  طبيعت وگرایي در غرب به دليل اتكایي كه بر حس و تجربه داشت تنها انعكاسي از عقل

، هدف دانش نيز به در نتيجه .گرایي تجلي و نمود یافتدر قالب سيانتيسم یا علم كه مفهوم عام بود
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ن در شناخت قوانين طبيعت برای تسخير آن و تحصيل قدرت هرچه بيشتر منحصر شد. فرانسيس بيك

ارائه نمود، سيادت مطلق را در اختيار علم قرار  نونغارنو فاضله خود در كتاب  ةطرحي كه برای مدین

پس از او  .داد و علم ــ آن هم علم محسوس ــ را تنها راه بشر به سوی زندگي سعادتمندانه معرفي كرد

بگيریم، مشاهده كنيم،  ما باید حساب كنيم، بسنجيم، اندازه» ولتر فرانسوی در قرن هجدهم نوشت:

: 8730آشنایي با مكاتب و اصطلاحات عقيدتي و سياسي ) «ماهيت فلسفه این است و بقيه خيالبافي است

13.) 

او بر طبيعت تسلط هدف اساسي در علم نيز صرفاً افزایش قدرت انسان، گسترش و ازدیاد بنابراین 

گرایي دور ساخته است. علم نفسو تهذیب  حقيقت خودانسان را از شناخت  از همين روی ؛باشدمي

معنویت و سعادت  ،نگرد. انسان را تک بعدی و به دور از اخلاقغربي با یک چشم به جهان و انسان مي

 اینگونه نگاه به علم ،امام خميني اما در اندیشه سازد.كند و او را از فطرت خویش دور ميتلقي مي

انسان خود موضوع دانش خاصي است و آن دانش انساني است كه دانش  ،محكوم است. از دیدگاه او

قبل از هرچيز بنابراین  ؛برنامه تربيت و پرورش انسان است ()صانبيا و پيامبران الهي است. برنامه رسول الله

 انسان باید شناخته و كشف شود تا بتواند به پرورش استعدادهای لایتناهي خود برسد:

وضوعي است... علم همه انبياء هم موضوعش انسان است... تمام اگر برای هر علمي م
اند انسان انبياء موضوع بحثشان، موضوع تربيتشان، موضوع علمشان انسان است. آمده

اند این موجود طبيعي را از مرتبه طبيعت به مرتبه عالي را تربيت كنند. آمده
 (.711: 1 ج ،8731 خميني، )امام الطبيعه، مافوق الجبروت برسانندمافوق

بنابراین تربيت و پرورش، رشد و شكوفایي و به كمال رساندن استعدادهای انساني و انسان شدن او 

دانش است. دانشي كه هدف از آن سلطه بر طبيعت و افزایش سود اصلي  خود قبل از هر چيز موضوع 

و باشد ساندنش به كمال ميسلطه بر خود انسان و تهذیب او و ر ،قبل از آنبلكه  ،و قدرت انسان نيست

همه علوم و معارف برای این است كه این انسان ساخته شود و هر دانشي كه مانع ساختن انسان  اینكه

 گردد، حجاب است و حجاب مانع تكامل و رشد انسان است و باید آن را برداشت:
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ميزان  ... علم الهي هم ميزان نيست. علم توحيد هم ميزان نيست. علم فقه و فلسفه هم
نيست. هيچ علمي ميزان نيست. آن علمي ميزان است و آن علمي برای بشر سعادت 

 ،8731 خميني، امام) است كه... از كسي كه تربيت الهي شده است القاء بشود به بشر...

 (.280: 87ج

 فرماید: و یا مي

العلم هو الحجاب »خورد. اگر تهذیب در كار نباشد، علم توحيد هم به درد نمي
 (.110 :8731 خميني، امام«  )الاكبر

انجامد و بر ماست كه برای ميو انحطاط به وابستگي  ،علم وابسته و علم بدون تهذیب همچنين

پرهيز از وابستگي، علم را در خدمت پرورش و تهذیب نفس به كار گيریم. نظریه اسلامي كردن 

ر همين راستا و از اهداف مهم آن این بود ای بود دها كه از سوی امام خميني مطرح شد، نظریهدانشگاه

كه ما بتوانيم از غرب رهایي بجویيم و استقلال واقعي خود را به دست آوریم. زیرا فرهنگ مستقل در 

آید ولي علم و آموزش بدون تهذیب نفس و پرورش، وجود ميسایه تربيت و پرورش نفوس انساني به

  فرماید:انجامد. این است كه امام مياختلاف مي از دیدگاه امام به فساد، وابستگي یا جنگ و

معني اسلامي شدن دانشگاه این است كه استقلال پيدا كند و خودش را از غرب جدا 
-121: 81ج، 8731 خميني، امام) كند و خودش را از وابستگي به شرق جدا كند

128.) 

عاری از تهذیب و  عاری از پرورش و دانشِ امام خميني در عين تأكيدی كه بر پرهيز از علمِ

بلكه اینها را در  ؛تكنولوژی و صنعت مخالفت نداشت همچون ظاهر تمدنمها داشت، هرگز با ارزش

دانست. اما از هدف قرار گرفتن آنها یا از جدا شدن ذیل پرورش و در ذیل معنویات صاحب ارزش مي

 :انسان نگران بود كمال و فطرت پاك انسانيِ ،هدف متعالي انسان ،پرورش ،آنها از تهذیب نفوس

های پيشرفته چه اگر مراد از مظاهر تمدن و نوآوردها، اختراعات و ابتكارات و صنعت
در پيشرفت و تمدن بشر دخالت دارد، هيچ گاه اسلام و هيچ مذهب توحيدی با آن 

ن مجيد مخالفت نكرده و نخواهد كرد، بلكه علم و صنعت مورد تأكيد اسلام و قرآ
 (.101: 18ج 8731 خميني، امام)است 



11 

 

 

 

ب 
غر

ي 
ش

رز
و ا

ي 
نگ

ره
م ف

ظا
و ن

س( 
ي )

مين
 خ

ام
 ام

 

 
 بینش مادی و سكولاریسم .3

حركت روشنگری و اصلاح دیني در غرب به تدریج به و عقل حسابگر درجریان گرانه برخورد محاسبه

جهاني انجاميد. حتي در دوران روشنگری نوعي از فلسفه و حكمت الهي دنياگرا و بينش مادی و این

مخالفت با شرعيات و معنویات  گرایي یااین جهاني به معنيدر اصل وجود آمد. سكولاریسم سكولار به

یا « ذوكولوم»در اصل از واژه لاتيني آن كميت الهي است، داری و رهایي از قيد حاو روح دین

جهاني و تدریج معنای دنيایي شدن، ایناقتباس شده است، ولي به« سده و قرن»به معنای « سكولوم»

 سكولاریستي: است. بر اساس بينش را یافته دنيوی شدن

 ؛اشداولاً، انسان باید از حاكميت معنویات، خدا و عالم قدس رها و آزاد ب 

ثانياً، واقعياتي كه در قلمرو دین و فلسفه قرار دارند به محدوده امور غيرمقدس، طبيعي و تجربي  

 ؛یابندانتقال مي

 ؛كندثالثاً، حاكميت دنيا بر دین و بعد معنوی اولویت و تحقق پيدا مي 

ه بيشتر پيشرفت عبارت است از كسب هرچ»معيار اساسي در اداره جهان پيشرفت است و  ،رابعاً 

 (.11: 8731 ،)ریفيكين و هوارد« آوردتر به وجود ميفزوني مادی، كه بنا به فرض، جهاني منظم

در حيات اجتماعي و سياسي، جدا شدن سياست از دین و اخلاق و غيردیني ساختن نهادهای سياسي 

 كارهاو انجام  آميز برخي از مظاهر جهان و انسانطور كلي تقدس زدایي از بعد تقدسو اجتماعي و به

جهاني نتيجه این بينش بوده است. به عقيده امام خميني غرب در مادیت و نگرش برای مقاصد این

غرب هم غرق در طبيعت دنياست و هيچ ملتفت به ماورای » :جهاني و عالم طبيعت غرق شده استاین

رفت در انسانيت، اخلاق و پيشرفت آنها نيز پيش ؛ بنابراین(80: 1 ، ج8731 خميني، )امام« طبيعت نيست

امام انجامد. مي انسانيتكه به انحطاط یک  بعدی و مادی محض بلكه پيشرفتي است  ،معنویت نيست

« رسانداند، اما پيشرفت قتاله؛ پيشرفتي كه بشر را به نيستي دارد ميپيشرفت كرده ...»فرمایند: خميني مي
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 خميني، امام) «كندمجيد اساس تفكر مادی را نقد ميقرآن »درحالي كه:  (.10: 8731امام خميني )

 .(111:18ج  ،8731

را  جدایي سياست و حكومت از دین و معنویات مسئلهصراحت امام خميني بهدر همين ارتباط 

 ؛سازد كه دین برنامه زندگي انسان است كه با فطرت او انطباق داردو مطرح مي شماردمردود مي

های انساني او را نادیده بگيرد وگرنه ناقص خواهد بود. دین صرفاً زها و خواستهتواند نيابنابراین نمي

های خود قرار داده است و برای انسان معنویات محض نيست بلكه دین اداره امور جامعه را جزو برنامه

 گيری نطفه انسان تا جهان آخرت برنامه، طرح و نقشه دارد:از گهواره تا گور و حتي از آغاز شكل

اسلام فقط عبادت نيست؛ فقط تعليم و تعلم عبادی و امثال اینها نيست. اسلام سياست 
است. اسلام از سياست دور نيست. اسلام، یک مملكت، یک حكومت بزرگ به 
وجود آورده است... و اسلام از هيچ چيز غافل نيست. یعني اسلام انسان را تربيت 

 (.100: 1ج  ،8731 خميني، امامكند به همه ابعادی كه انسان دارد )مي

 :كند كهاشاره مي فقهي اسلاماو همچنين به متون  

و همه  احكام  اسلام  را در  از یک دوره كتاب حدیث كه حدود پنجاه كتاب است
است؛ چهار كتاب مربوط به عبادات و وظایف انسان نسبت به پروردگار  ـسه  بردارد،

مربوط به اجتماعيات،  هبقيه هم است؛مربوط به اخلاقيات  قداری از احكام همو م
 .(2: 8737)امام خميني، سياست و تدبير جامعه استاقتصادیات، حقوق، و 

جهاني و دنيایي به حوزه تمدن اسلامي و جدایي دین و دنيا، موضوع ورود نگرش این علاوه ویهب

 :داندهای بيگانگان ميدین و سياست و دین و اجتماع از یكدیگر را از توطئه

خبر از اسلام تأثير ... و مع الأسف تبليغ به وجه دوم در بعض از روحانيان و متدینان بي
دانستند گذاشته كه حتي دخالت در حكومت و سياست را به مثابه یک گناه و فسق مي

 )امام و شاید بعضي بدانند! و این فاجعه بزرگي است كه اسلام مبتلای به آن بود

 (.102: 18ج  ،8731 خميني،

، البيعكتاب، كشف اسرار ماننددر آثار متعدد امام خميني  سكولاریسم و دنياگرایي ،گرایينفي ماده

 .و با صراحت آمده استه دفعات ب و در بيانات ایشان های ولایت فقيهدرس



28 

 

 

 

ب 
غر

ي 
ش

رز
و ا

ي 
نگ

ره
م ف

ظا
و ن

س( 
ي )

مين
 خ

ام
 ام

 

 
 امپریالیستیو  استكباری نگرش جویی وسلطه  .4

 ،جویانهسلطه ،استعمارگری خصلتدر برخورد با جوامع دیگر غرب  یهاویژگيترین مهماز 

در . گرایي و سلطه بر بشریت استمرار مي یابداین ویژگي تا حد جهاناست.  آنو استكباری  امپریاليستي

فوكویاما نيز  .(112ـ  208 :8731)هانتينگتون،  است یساز يغرب یشدن به معنا يجهاننتينگتون ها نگاه

 یهاارزش رشیپذ یشدن به معنا یيكایشدن است و امر یيكایشدن، همان امر يجهان» :دارد داعتقا

گرایي غرب داعيه جهان (1: 8718جام جم، ) «است یلاديم ستمياز سده ب 20و  10در دو دهه  یيكایامر

تصنعي تحت سلطه و انقياد جغرافيایي در پي شكستن مرزها مطابق اهداف و منافع خود و ایجاد مرزهای 

وحدت و همگرایي غيرغربي را  ،تعلق و وابستگي غيرغربي و هر نوع اتحادباشد كه هرگونه خودش مي

 كند. به بياني:گيری امپریاليسم غربي هموار ميكامل غرب و شكلة سازد و شرایط را برای سلطنابود مي

 (.87: 8737 ،)داوری اردكاني «غرب یک داعيه است، اما این داعيه... غرب  داعيه سلطنت بشر است...»

گرایي غربي نيز متعدد بوده است: استعمار قدیم، استعمار جهانگری و سلطههای تحقق روش

چون جامعه ملل و سازمان ملل متحد، حق وتو، نظم جهاني و ... همه  های جهانيجدید، تشكيل سازمان

ه و نفوذ  سلطبه معنای  1اند. امپریاليسم كه از واژه امپریوبوده خواسته  غربهای تحقق این و همه راه

طلبي و خوی استكباری از سوی غرب نسبت به كننده هر نوع سلطهطور عام بياناخذ شده است به

امپریاليسم در معنای خاص به مفهوم آخرین مرحله سير تكاملي جامعه »جوامع است. از دید لنين سایر

: 8710،)سادات «اشدبداری صفتي بوده و درواقع مرحله حاكميت انحصارها و صدور سرمایه ميسرمایه

11-11.) 

با خواست و مقاصد سایر جوامع نه تنها طلبي غرب در نگاه امام خميني نگرش استكباری و سلطه

و سلطه  ولي غربيان برای تحقق آن دست به استعمار  بلكه  امری غير انساني است ناسازگار است

                                                                 
8.imperiu  
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كنند. همچنين ارت ميهای خداداد آنها را از طرق گوناگون غممالک دیگر زده و ثروتبر

های آنان كنند هرگونه مانعي را كه سدی در راه تأمين خواستهاستعمارگران در این جوامع سعي مي

  :ای بردارندشود به هر بهایي و با هر شيوهمحسوب مي
های بزرگ ملت قرآن فرو رفته و تمام ثروت چنگال خبيث استعمار تا اعماق سرزمين

ریزد، فرهنگ مسموم ملي بودن به كام آنان فرو مي و مخازن بزرگ ما در قشر
استعمار تا اعماق قصبات و دهات ممالک اسلامي رخنه كرده ... لازم است از فرصت 

 (.711: 1ج  8731 خميني، )امام ... استفاده كرده به فكر چاره باشيد

از دین و از دیدگاه امام خميني شيوع نگرش سكولاریستي و لائيسيسم و طرح جدایي سياست 

است، زیرا تحقق  برای تحقق سلطه های استعمارگران غربيها و توطئهنيز از نقشهدر جوامع  ما  اخلاق

 گردد:های آنان ميسياست مبتني بر اسلام و اخلاق مانع تحقق خواست

این را كه دیانت باید از سياست جدا باشد و علمای اسلام در امور اجتماعي و سياسي 
 (.81: 8737 ،)امام خميني اندستعمارگران گرفته و شایع كردهدخالت نكنند، ا

در كشورهای  غربطور كه گذشت معيارشكني و ایجاد مرزهای ساختگي نيز از سوی همان

این جوامع و كوچک كردن آنها و ایجاد مرزهای  مسلمان و شرقي تحقق یافته است تا با تجزیه

 مقاصد و منافع خود دست یابند: برانگيز بهتر بتوانند بهجغرافيایي اختلاف

اند. امت طلب تجزیه كردهاز طرفي وطن اسلام را ، استعمارگران و حكام مستبد و جاه
 ،)امام خمينياند... صورت چندین ملت مجزا درآوردهاسلام را از هم جدا كرده و به 

8737 :71.) 

 سازد:را با وضوح بيشتری مطرح مي مسئلهامام خميني در جایي دیگر این 
ها راه پيدا كردند به ممالک شرق و دیدند كه طعمه خوبي است وقتي كه اروپایيآن

ممالک شرق و برای بلعيدن این طعمه مطالعات كردند، این مسائل پيدا شده است... 
ه شما را ها چه است. برای چهای ما بيدار بشوید! بدانيد نقشهبيدار بشوید آقا! ای جوان

اهند به مكتبهای دیگر نزدیک خوخواهند دور كنند از اسلام، برای چه شما را ميمي
 (.781-770: 1ج  ،8731 خميني، )امام كنند
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را برای تسلط امپریاليستي بر جوامع اسلامي  غربيانهای دیگر امام خميني همچنين برخي از روش

 دانند:شامل موارد زیر مي

 مخفي نگاهداشتن ابعاد مهم اسلام ؛و به نام اسلام  ضربه زدن به اسلام. 8

 تحميل عمال و وابستگان خویش بر جوامع مسلمان؛ .1

 معرفي اسلام به صورت ناقص در جهان؛وهای اسلام تحریف حقایق و ارزش .7

 نابودی طرفداران اسلام ناب محمدی؛ .1

 تفرقه افكني و ایجاد اختلاف بين مسلمانان؛ .2

ناسيوناليستي در  و سكولاریستي ،گرایانه نگرش مادی، فایدهو  داریسرمایهفرهنگ شيوع  .1

 .1اسلامي جوامع

غيرانساني دیگر در جدا كردن ، قومي وعوامل دارابودن منشأ نژادی نيز باناسيوناليسم  بر همين مبنا

ای و د و منطقههای محدوآدميان و نوع بشر از یكدیگر نقشي بسزا داشته و به پيدایش ایدئولوژی

گروهي از سوی امام خميني تعصبات كارگيری اختلاف برانگيز انجاميده است و جز تضييع حقوق و به

 طرد و نفي شده است:

از مسائلي كه طراحان برای ایجاد اختلاف بين مسلمين طرح و عمال استعمارگران در 
گرایي كه به دشمني بين اند، قوميت و مليت است... آن مليتبليغ آن به پا خاسته

شود برخلاف اسلام و مصلحت مسلمين مسلمين و شكاف در صفوف مؤمنين منجر مي
 خميني، )امام برند گسترش آن رنج مي های اجانب است كه از اسلام وو از حيله

 (.101: 87ج  ،8731

                                                                 
: 18؛ ج 11، 81، 18: 81؛ ج 710: 87؛ ج 81: 1؛ ج 277، 717: 83ج ، 8731خميني، در این موارد برای نمونه ر.ك: امام .  8

؛ ج 812: 1؛ ج 711: 1؛ ج 31: 81؛ ج 101: 87؛ ج 30: 3؛ ج 118، 110، 177: 1؛ ج 131: 87؛ ج 31: 81 ؛ ج111: 1؛ ج 121

 ؛ و ....101: 18؛ ج 711، 11، 8: 1؛ ج 817: 83؛ ج 111: 1
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به تعبير امام خميني، امروزه غرب با هدف سلطه بر آدم و عالم، اسلام را هدف خود قرار داده است. 

تواند جلویشان بایستد. از این جهت، آن چيزی كه از همه اند كه اسلام است كه مياین را یافته آنها:

 (. 13: 87ج  ،8731 خميني، امام ح است، اسلام است )چيز برای آنها مطر

حمله توان یافت كه با هدف های غربيان ميگيریهای متعددی را در جهتهای اخير نمونهدر سال

برخي از به اسلام یا انقلاب اسلامي صورت گرفته و این موضوع مورد اعتراف آنها هم هست. 

انتشار كتاب آیات  ،هابرخورد تمدندیدگاه توان را مي و سياست برجسته در ميدان فرهنگی هانمونه

گرا نشان دادن اسلام، طرح ای ایران، مقابله با جمهوری اسلامي ایران، خشونت، برنامه هستهشيطاني

دانست. رافائل گوميس پارا،  عراق و... ،ها در خاورميانه، اشغال افغانستانگفتمان تروریسم، ایجاد پایگاه

انتشار كتاب آیات شيطاني از سوی غرب با هدف حمله به اسلام و نهایتاً  گوید: نگار اسپانيایي،مهروزنا

  (.37: 8731 ،مجموعه مقالات...المللي عليه جمهوری اسلامي ایران بوده است )یک مبارزه بين

 غرب و همسانی وحدت مسئلة
ارزشي متعددی است كه گاه در تقابل ی فرهنگي و هاشود كه غرب مدرن دارای نگرشگاه  تصور مي

در حالي كه اینگونه  ؛ بشریت نيستند هتر  بوده  یا خواهان سلطه ببا هم  قرار مي گيرند و لذا برخي انساني

ی هویتي چندان  دچار هابلكه  غرب مدرن  به  مثابه  فرهنگ و نظام  ارزشي مدرن  در ویژگي  ،نيست

فكری و فرهنگ یا یک نگرش وان یک مفهوم كلي، یعني یک غرب به عنبنابراین اختلاف نيست. 

خاص، دارای یكساني و وحدت است. بدین معنا كه تمام اجزا و و ارزشي عقيدتي با مباني نظری 

نگری كم و بيش جهان و غرب در دوران معاصر دارای طرز تفكركليت فرهنگ جوامع تشكيل دهنده 

گرایانه و فكری در مسائل كلي، مصالح و نوع نگرش مادهیكساني نظری و  ،یكساني هستند. این وحدت

های سياسي و اجتماعي آنها در مقابل آن، یعني ليبراليسم و مكانيكي محض است و دو گونه بودن نظام

یكي است و هر دو در اصول غربي سوسياليسم، امری سطحي است. مبدأ، اساس و منشأ هر دو نظام 

 مشترك هستند.طلبي و سكولاریسم ه گرایي، سلطهاومانيسم، ماده گرایي، فایدكلي 
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یعني  ،گرایانه و سكولاریستي غربخميني به این یكساني و وحدت مادهكه امام  جایياز آن

برد و هر دو را در كار ميهای شرق و غرب را با هم بهگهگاه واژه ،ليبراليسم و سوسياليسم توجه دارد

نماید. گاه نيز از نسته و آنها را با عبارات كاملاً مشابه معرفي ميها یكسان و مشترك دااهداف و آرمان

هر دو را دارای  كهاین یا .كندیاد مي« استعمارگر»و « كارهای جنایتابرقدرت»هر دو تحت عنوان 

 توانميبنابراین شمارد. داند یا هر دو را قدرت شيطاني ميـ ميهدف واحد ــ سلطه بر عالم و آدم ـ

مطرح است: اسلام و غير اسلام. در جهان گفت كه به طور كلي از دیدگاه امام دو دیدگاه و دو مكتب 

حاميان آنها در كشورهای اسلامي و  نيزو  طلب هستندگرا و سلطه، مادههای شيطانيغير اسلام، قدرت

طه آنها قرار دارند. ها همه ظالم هستند و جنایتكار و مسلمانان راستين و مستضعفان عالم تحت سلاین

 درواقع از چنين منظری در عالم دو خط وجود دارد و بس:

گرایي كه همان تفكر و خط غرب است و امروزه امریكا رهبری آن را بر خط استكبار و ماده .8

عهده دارد. این خط به تعبير حضرت امام خط ظلم و ستم، خط ستمگران جنایتكار، خط استعمار و 

سلطه، خط غرب، خط شرق، خط اسلام امریكایي، خط مرفهان بي درد، خط استعمارگران، خط 

ای است كه امام خميني از آن به طلب، خط طاغوتيان و... است. این خط، دارای جبههمفسدان رفاه

 كند.عنوان جبهه كفر یاد مي

حمدی، خط اسلام ناب م ،خط توحيد و معناگرایي كه امروزه ــ در برابر غرب ــ خط استضعاف .1

. امام خميني، برای است خط تشيع سرخ، خط مظلومان در بند، خط مظلوميت و خط مستضعفان عالم

 فرماید: نمونه، در بيان این دو خط یا دو طرز تفكر در جوامع اسلامي مي
امروز استكبار شرق و غرب چون از رویارویي مستقيم با جهان اسلام عاجز مانده 

های دیني و سياسي را از یک طرف و نفوذ و دن شخصيتاست، راه ترور و از ميان بر
اند... متأسفانه گسترش فرهنگ اسلام امریكایي را از طرف دیگر به آزمایش گذاشته

اسلام ناب »و « اسلام امریكایي»های اسلامي مرز بين هنوز برای بسياری از ملت
شن كردن این كاملاً مشخص نشده است... وظيفه همه علماست كه با رو« ... محمدی
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ج  ،8731 خميني، )امام دو تفكر، اسلام عزیز را از ایادی شرق و غرب نجات دهند

18 :818-810 .) 

ای است كه حضرت امام از آن تحت عنوان جبهه حق یا جبهه اسلام یاد این خط دارای جبهه

 فرماید:كند. او در پيامي خطاب به مسلمانان مظلوم و مستضعفان ميمي
مسلمانان تمامي كشورهای جهان، از آنجا كه شما در سلطه بيگانگان گرفتار مرگ 

اید، باید بر وحشت از مرگ غلبه كنيد؛ و از وجود جوانان پرشور و تدریجي شده
شهادت طلبي كه حاضرند خطوط جبهه كفر را بشكنند استفاده نمایيد. به فكر نگه 

از اسارت و رهایي از بردگي و یورش  داشتن وضع موجود نباشيد؛ بلكه به فكر فرار
به دشمنان اسلام باشيد؛ كه عزت و حيات در سایه مبارزه است. و اولين گام در مبارزه 
اراده است. و پس از آن، تصميم بر اینكه سيادت كفر و شرك جهاني، خصوصاً 

 (. 11: 18ج  ،8731 ،امام خميني)امریكا را برخود حرام كنيد 

، گریهایي چون ستمگری، استعمارداند كه دارای ویژگينگرش واحدی ميامام خميني غرب را 

 ؛دو  نوع نگرش سوسياليسم  و ليبراليسم استو ... است. غرب در این نگاه شامل  طلبيطلبي، سلطه نفع

و به ایفای همان نقشي در جهان  رندغرب را دای كلي هاویژگينيز همان  پيروان نگرش اول زیرا 

 پردازند.یعني امریكا و اقمارش ميپيروان  ليبراليسم ه اند كپرداخته

امام خميني با توجه به اصل وحدت غرب گاه مفهوم شرق را در كاربرد همچنين باید دانست كه 

كار نبرده است. بلكه این مفهوم را یعني بلوك شرق یا شوروی سابق و اقمارش به ؛رایج آن روزگار

دردمندان، محرومان و مسلمانان و به اصطلاح رایج آن زمان ــ  هایي چون ضعفای عالم،معادل واژه

دهد. در این موارد نيز علاوه بر اینكه برد و در مقابل آن واژه غرب را قرار ميجهان سوم ــ به كار مي

بيند. امام به غرب به مثابه یک نگرش كلي توجه دارد، تمامي حاملان این نگرش را واحد و متحد مي

 دهد:در جایي و بياني اینگونه داد سخن مياین است كه 
...شرق باید، شرق كه خودش را گم كرده پيدا كند... شرق همه چيز دارد. فرهنگش 
از فرهنگ غرب بهتر است، فرهنگ غرب از شرق رفته است، همه چيزش از غرب 

طوری كه اش كردند از خودش... ما را از خودمان تهي كردند بهبهتر است، فقط تهي
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كنيم هر چيز كه هست از آنجاست. ما تا خودمان را پيدا نكنيم، تا شرق خيال مي ما
توانيم سرپای خودمان بایستيم. باید خودش را پيدا نكند، تا این گمشده پيدا نشود، نمي

 (.710: 80ج ، 8731 خميني، امام) زدوده بشود« غرب»از مغزهای ما اسم 

او مطرح است كه یكي شرق است و دیگری ظر تفكر از منع مكتب و دو نوع طرز در اینجا دو نو

های خاص خود را دارد. فرهنگ و مكتب امام غرب و هر یک از این دو فرهنگ، معيارها و شاخص

امام خمينى » مطرح  مي كند: آبزرورهفته نامه این  است كه  گيرد.در تقابل با غرب قرار مي خميني

يا را به پيروى از اصول دینى دعوت كرد. پيام وى براى مردم مردى هم پاى پيامبران كهن است كه دن

ى غرب بود، و این رمز هاجهان خلوص عقيده و پيروى از سادگى در مقابل پيچيدگى و آلودگى

ميشل فوكو،  بيانبه  .آبزرور( به نقل از8717)محمدی،  «موفقيت وى و احساس افتخار پيروان اوست

 معنویت و روحى جدید براى جهان بى روح در عصر حاضر گردید منادى فرانسوى، امام خميني محقق

غرب  یيكه گو دیگو يچنان سخن م ينيامام خم» گوید:مينيز   دهيزب يسام .( 18: 8710)فوكو، 

 8130در دههنيز هنری كسينجر، مشاور رئيس جمهوری آمریكا  .(10: 8731 سعيد،) «وجود ندارد

،  تصميمات او ریزی مواجه كردآیت الله خميني غرب را با بحران جدی برنامه: »كرداعتراف ميلادی 

پردازان آن چنان رعد آسا بود كه مجال هر نوع تفكر و برنامه ریزی را از سياست مداران و نظریه

های دیگری ،  او با معيارتوانست تصميمات او را از پيش حدس بزندهيچ كس نمي گرفت.سياسي مي

،  گویي از جای دیگر الهام كردعمل مي گفت وهای شناخته شده دردنيا سخن مير از معيارغي

در دشمني خود نيز خلوص  تعاليم الهي او بود او گرفته ازر، دشمني آیت الله خميني با غرب بگرفتمي

 .(10/88/8710 :سروشمجله )« نيت داشت

 نتیجه
دهد كه او در برابر نگرش غربي، نگرش اسلام ناب محمدی یا تشيع ررسي آثار امام خميني نشان ميب

به  ــسازد و با احيای تفكر اسلامي و دیني یا تفكر شرقي علوی یا آیين محمدی قرآن را مطرح مي
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بازنمایي اندیشه در پي احيا و او بنابر این  ؛است در جهان معاصردر پي ارائه طرحي نو ــ لحاظ مفهومي

دهد كه غير از نگرش و اندیشه دیني و اسلامي است. این احيا و بازنمایي، اندیشه و نگرشي را ارائه مي

ندارد. از منظر او گرفتار شدن انسان در درون چاه و همسویي است و با آن همخواني  و مدرنيته غرب

 در قاموس دین و حكمت  زیرا ؛ي استگرایي و هواپرستزدگي به نوعي اسارت او در مادهغرب و غرب

زدگي یعني محجوب ماندن از آفتاب حقيقت شرق و فروافتادن در مغاك غربغرب گرایي و  الهي

ظلمت غرب و دائر مدار ساختن نفس اماره و عقل معاش بشر، به جای خدای ادیان و عقل معاد 

  (.111: 8ج  ،8718 ،)جباری

بلكه رها كردن  زدگي نفي غرب ب از منظر امام خميني نه تنهابر این  مبنا موضع ما در برابر غر

گرایي و بازگشت  به خویشتن شرقي و الهي خود  یا همان  اسلام  ناب محمدی یا تشيع  راستين  غرب

 ایدئولوژیک و فرهنگي یا نظریسياسي،  وابستگيگرایي به در این  عرصه  هرگونه  غرب علوی است. 

 است. یدردآورامام خميني محكوم  به  شكست و انحطاط بوده ودارای نتایج  مي انجامد كه  از نظر

 مهم چنين  موضعي به  اختصار عبارتند از: برخي از عناصر

 احيای نظریه فطرت انساني؛برابر و در مبتني بر نفسانيات نفي اومانيسم  .8

سكولاریستي و طرح و معنویت و نفي نگرش  حكومت مبتني بر دین و اخلاقباور به سياست و .1

 جدایي سياست از دین و اخلاق؛

موازنه بين دنيا و آخرت با توجه به برتری و اولویت آخرت و كشتزار بودن دنيا و باور به اصل  .7

 منزل و مأوا بودن جهان آخرت؛

 اولویت روح و نيازهای روحي؛قائل شدن به موازنه بين جسم و روح با باور به اصل  .1

هدفي متعالي و در جهت ، آن هم هاآن دانستننگرش ابزاری به علم و دانش و قدرت و هدفدار  .2

 برتر یعني لقاء الله؛

 تهذیب نفساني و تربيت هماهنگ و همراه با آموزش در علوم و معارف؛باور به اصل  .1
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ا دارد، احيای عقل انساني، به مفهوم عقل متصل به حق، عقلي كه قدرت سنجش خوب از بد ر .3

گری و سودسنجي صرف، عقلي كه در پي راه بردن نه محاسبهدارد گذاری قدرت ارزشعقلي كه 

 ؛انسان و هدایت او در مسير فطرت است

 های استعمار و امپریاليسم؛ریشهكردن تمام قطع  .1

در تمام اركان  زندگي اعم از فرهنگ و سياست و  وابستگي به غربكامل و همه جانبه نفي  .1

 ؛قتصادا

 مبارزه با بيگانگان، استثمارگران و ظالمان؛باور به اصل ظلم  ستيزی و .80

 غربزدگي و گرایش و تمایل به غرب؛همه جانبه  نفي .88

 ؛و انساني های اخلاقيمتخلق شدن انسان به اخلاق الله و تأكيد بر فضيلت .81

 خدا در زمين؛تحقق نقش خليفه اللهي و جانشيني انسان از سوی بر تأكيد  .87

 های غربي مغایر با فطرت انسان؛اعراض و رویگرداني از غرب و مقابله با اصول و بنيان .81

 گرایي و خودباختگي در برابر غرب؛زدگي، غربمبارزه و مقابله سرسختانه با غرب .82

 بازگشت به خویشتن راستين خویش و بازیابي حقيقت خویش در مقابل از خودبيگانگي غربي؛ .81

 ها برای رسيدن به كمال مطلوب؛اعتماد و اتكا به خداوند بزرگ و تقویت معنوی انسان .83

ترجيح عدالت و اولویت دادن به آن در تمام مظاهر زندگي فردی و اجتماعي و نفي توسعه  .81

 ن عدالت اجتماعي؛اقتصادی بدو

در جهت   های مظلومتوجه و عنایت به مستضعفان و انسان باور به اصل برابری نوع انسان و .81

  طه  غرب؛لرهایي آنها از س

 1های تصنعي.و جلوگيری از تفرقه و نفي مرزگذاریدیني و اعتقادی  تأكيد بر وحدت .10

                                                                 
: 81؛ ج 117: 83؛ ج 118: 7؛ ج 773: 10: ج 83؛ ج 181، 73، 810: 88در این موارد برای نمونه ر.ك: صحيفه امام ج .  8

: 10؛ ج 771: 18؛ ج 13: 81؛ ج 11: 83؛ ج 771: 81؛ ج 711: 2؛ ج 808: 1؛ ج 880، 10، 1، 1، 2: 81؛ ج 812: 81؛ ج 717

 .و ... 111، 112، 773: 81؛ ج 811
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در برابر آن   ؛ پسحقيقت قدسي و دیني استكه در نگاه امام خميني، غرب، غروب نهایت ایندر

 اتكا تاباید اشراق دین و قداست آن بر قلب آدميان بتابد تا آنها با نور خدایي به جهان و انسان بنگرند و 

بعد از اعتماد به خدا منشأ خيرات است و  خودخود را از غرب ببرند و بدانند كه اتكای به  و وابستگي

گرایي، ا فطرت انساني ـ الهي خویش برترین جایگزین برای غرببازگشت به خویشتن حقيقي ی

نترسيد از غرب، اراده كنيد.. و شرق اراده »این  است كه  مي فرماید:  زدگي است.باوری و غربغرب

 (.1: 81ج : 8731 خميني، )امام «كند كه در مقابل غرب قيام كند...

 

 

 منابع      
  ریزی و تأليف كتب درسي. دفتر برنامه هگردآورند(،8730) .عقيدتي و سياسيآشنایي با مكاتب و اصطلاحات

 شركت چاپ و نشر ایران.  ،تهران: تربيت معلم

 ( .8718آل احمد. جلال) ،رواق. انتشارات: تهران ، غرب زدگي 

  .چاپ سوم،، ، تهران: انتشارات رواقهفت مقاله ،(8723) .ـــــــــــــــــــ. 

  قم: دارالكتاب. ،به كوشش سيد احمد فهری ،تفسير دعای سحر ،(تا. )بي روح اللهامام خميني، سيد 

 ( . .8733ـــــــــــــــــــ)، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني. ،شرح حدیث جنود عقل و جهل 

 ( . .8731ـــــــــــــــــــ)، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني. لدی(، ج 11)،صحيفه امام 

 ( . .8737ـــــــــــــــــــ)، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني. لدی(،ج 11)،ولایت فقيه 

 ،چاپ دوم ،يمركز نشر دانشگاه تهران: ،يخرمشاه نیبهاءالد ةترجم ،نیعلم و د ،(8731). انیا باربور.  

 جمشيد شيرازی، تهران: انتشارات فروزان ة، ترجمروشنفكران ایراني و غرب ،(8733) .بروجردی، مهرزاد ،

 .چاپ اول

 ( .8718جباری، اكبر)، «ایدئولوژی رهبری و فرآیند انقلاب اسلامي ،«شرق و غرب وجود از منظر امام خميني، 

 .لدیج 1 ،تهران: مؤسسه چاپ و نشر عروج ،مجموعه مقالات كنگره بين المللي تبيين انقلاب اسلامي

 ( .8737داوری اردكاني، رضا)، تهران: انتشارات اميركبير.  ،فلسفه در بحران 
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  .چاپ  ،تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي،فارابي مؤسس فلسفه اسلامي ،(تا)بي .ـــــــــــــــــــ

 سوم. 

 8718مهر  3، روزنامه جام جم. 

 ( .8731ریفيكين، جرمي و تد هوارد)، تهران: انتشارات  ،ترجمه محمود بهزاد ،جهان در سراشيبي سقراط

 چاپ اول. ،سروش

 كتاب صبح :، تهرانغرب مدرن ینظر يمبان ،(8717). اریزرشناس، شهر. 

 ( .8710سادات، محمدعلي)، تهران: انتشارات هدی. ،مكتبها و اصطلاحات سياسي 

 ،87-1مرداد و شهریور، صص ،11شماره  ،انيك«  سمیسكولار یمعنا و مبنا»(، 8731) سروش،عبدالكریم. 

 ( .8711سریع القلم، محمود)، تهران: نشر سفير. چاپ اول.توسعه، جهان سوم و نظام بين الملل . 

 يو موس هایديغلامرضا جمش ةترجم ،یيو ظهور اسلام گرا ی: اروپامدارنیاديهراس بن ،(8731). يباب د،يسع 

 .تهرانانتشارات دانشگاه : تهران ،یعنبر

 ( .8731شریعتي، علي)،  چاپ هفتم.، تهران: انتشارات الهام ،بازگشت 

  .تهران: انتشارات حسينيه  ارشاد ، 1 ، مجموعه آثاربازگشت(، الف )بي تا. ـــــــــــــــــــ. 

  .ارشاد  هينيتهران: انتشارات حس، 8مجموعه آثار، با مخاطبهای آشنا(، ب تابي) .ـــــــــــــــــــ. 

 نشر  :تهران ،دهیجهاند نيسرخوش و افش كويروح. ترجمه ن يجهان ب کی: روح  رانیا ،(8710). شليم ،فوكو

 ي.ن

 آذرنگ، تهران نيعبدالحسترجمه  ،ماة روزگار تا سد نیتمدّن از كهن تر خیتار ،(8711). یلوكاس، هنر :

 .هانيانتشارات ك

 ( .8711گنون، رنه)، 38ش  ،تهران: انتشارات دانشگاه تهران ،ضياءالدین دهشيری ةترجم ،بحران دنيای تجدد .

 چاپ اول. 

 ج 880الارشاد.   بيروت: ر، بحارالانوا  ،(ق 8183) .مجلسي، محمدباقر 

  10/88/8710،  سروشمجله. 

 گردآورنده:  ،(8731). مجموعه مقالات پنجمين سمينار بررسي سيره نظری و عملي حضرت امام خميني

 چاپ اول.  ،تهران: مؤسسه چاپ و نشر عروج ،جمعيت زنان جمهوری اسلامي ایران

 ،در: نشریه الكتریكي پرسمان ،«امام خميني )ره( و غرب» ،(8717). عليرضا محمدی 

http://www.siasi.porsemani.ir/node/8701 
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 به كوشش محمد محيط طباطبایي، تهران: انتشارات كتابخانه دانش. ،مجموعه آثار ملكم ،(8713) .ملكم، ميرزا 

 (ياسلام یدر كشورها یيگرابو عوامل غر خی)تار یيگراغرب يجامعه شناس ،(8718) .محمد يعل ،ینقو ،

 .ريركبيجلد اول، تهران: مؤسسه انتشارات ام

 انتشارات سروش :تهران ،يتسيونيصه مینبرد نابرابر، روند ظهور و سقوط رژ ،(8731). حسن ،يواعظ. 

 دفتر  :تهران ،يعيرف يمحمدعل ةترجم ،ينظم جهان یها و بازسازبرخورد تمدن ،(8731). يساموئل پ ،نگتونيهانت

 ي.فرهنگ یپژوهشها

 چاپ لندن.هفته نامه آبزرور ، 
 Hornby,A.S.,Oxford Advanced Learners dictionary, Oxford: Oxford university 

perss, 5Ed. 
 Rawals, John (1971).A Theory of Justice, Oxford: Oxford University Press. 


